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 مقدمه

علیشاه اصفهانی از عارفان واصل قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم است. او قرآن صفی

کریم را با تاویلات فلسفی و عرفانی آن در مدت دو سال بر وزن و آهنگ مثنوی مولانا به نظم 

نظیر در طول تاریخ های بیکار شاهکشید. این تفسیر از آثار بسیار ارزشمند این دوره و از 

شود. در قرن چهارم هجری، تفسیر طبری به زبان فارسی ترجمه شد سوب میتفسیرنویسی مح

و از آن زمان تا کنون، صدها بار قرآن به زبان فارسی تفسیر شده است و اندیشمندان در قرون 

اند، اما تمامی این تفاسیر به نثر مختلف از اسرار و رموز آیات این کتاب آسمانی پرده برداشته

علیشاه تفسیر قرآن خود را به نظم فارسی بیان کرده است و ست. صفیفارسی نوشته شده ا

بزرگترین اثر اوست. وی برای رساندن مقصود خود از شگرد تمثیل بیشتر بهره برده است و 

 نگارنده بر آن است که به بررسی انواع تمثیل در این تفسیر منظوم زبان فارسی بپردازد.

در لغت به معنی مثال آوردن، »تمثیل آمده است: در فرهنگ اصطلاحات ادبی، ذیل واژه 

، داستان یا حدیثی به عنوان مثال کردن ، صورت چیزی را مصورکردن ، مانندکردن تشبیه

ای رسانی از جایگاه ویژه: ذیل واژه(. تمثیل در پیام1383)داد،« و داستان آوردن است کردن بیان

ارسطو »توجه خطیبان و اهل بلاغت بوده است. ترین ایام در کانون برخوردار است و از قدیم

ک )ر.« شمرددر کتاب رتوریک مثال داستانی را یکی از ابزارهای خطیب برای اقناع مخاطب می

شمرد که از منظر وی در (. ابواسحاق نظام نیز چهار ویژگی برای مثل برمی156: 1371 ارسطو،

(. در 1/291: 1410ابن جوزیه،»حسن ادا  شود: ایجاز، ایفا، حسن تشبیه،دیگر سخنان یافت نمی

بلاغت بحث تمثیل، نخست در ذیل تشبیه مطرح شده است. علمای بیان، عموما تمثیل را 

 از« تشبیه تمثیل، تمثیل تشبیهی، استعاره تمثیلیه و تمثیل» ای از تشبیه شمرده و با تعابیرشاخه

 ر دیدگاه توجه شده است به قرار زیر:اند و از دیرباز تا کنون، به تمثیل از چهاآن یاد کرده

)ر.ک ابن « افرادی چون ابن اثیر، تمثیل را گاه مترادف و هم معنی با تشبیه دانسته است»ـ 1

 (.12ق: 1422اثیر، 

در دیدگاه دوم، تمثیل، نوعی تشبیه است با وجه شبه مرکب از امور متعدد، در این مورد ـ 2
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شبه در آن هیئت منتزعه از امور متعدد تشبیهی که وجه»گوید: محمد هادی صالح مازندرانی می

 (.262: 1376)صالح مازندرانی، « گویندمشهور، تشبیهی تمثیلی میبنا بر باشد، 

ابن خطیب »شمارند. تمثیل از دیدگاه گروهی تمثیل را از زمره استعاره و مجاز میـ 3 

(. 647م: 1418)طبانه، « عاره استرازی، عبدالکریم صاحب التبیان، علوی و تفتازانی نوعی است

این  که آنتمثیل هم از جمله استعارات است الا »کاشفی هم بر این عقیده است که  واعظ

گردد. تمثیل در لغت باز نمودن صورت مثال است و در استعارات بر طریق مثال مذکور می

 (. 105: 1369)واعظ کاشفی، « اصطلاح، ایراد معنی مقصود است به طریق مثل و...

ها غرض و ها و حکایاتی دانست که در آنباید داستان»از دیدگاه دیگر، تمثیل را ـ 4

ها به طور واضح بیان نشده است. این نوع از تمثیل به مقصود اصلی گوینده از ایراد آن

اند. و در فارسی گاهی به تمثیل رمزی ترجمه کردهAllegorie  و به فرانسه  Allegoxانگلیسی

« یک موضوع تحت صورت ظاهر موضوع دیگر کردن ارایه ارت است ازتمثیل عب

 (. 126: 1380)پورنامداریان، 

علیشاه پژوهش چندانی صورت نگرفته است و پیشینه پژوهش: درباره تفسیر منظوم صفی

به « علیشاهنگاهی به تفسیر منظوم صفی»ای با عنوان خانم طاهره خوشحال دستجردی در مقاله

ای مختلف فلسفی، عرفانی، کلامی، مذهبی و ادبی آن پرداخته و به این نتیجه هبررسی جنبه

چنین مطالب رسیده که وی در تفسیر منظوم خود تحت تأثیر کلام مولانا در مثنوی بوده و هم

 عرفانی را از تفسیر کشف الاسرار ابوالفضل میبدی برگرفته است.

 هاآن بلندي ساختارها بر اساس كوتاهی و بندي تمثیلتقسیمـ 1

گیرد. اگر در این تقسیم بندی، فشردگی یا گستردگی ساختار تمثیل مورد توجه قرار می

تمثیلی محدود به یک مصراع یا یک بیت باشد، تمثیل کوتاه، و اگر در طول ابیات گسترش 

 شود. یافته باشد، تمثیل بلند محسوب می
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 های کوتاهتمثیلـ 1ـ1

های اسلوب معادله در تفسیر منظوم، تمثیل تمثیلی و همه نمونههای تشبیه اغلب نمونه

 کوتاه هستند.

 تشبیه تمثیلیـ 1ـ1ـ1

وجه شبه در آن آشکار نیست و بر روی هم نیاز به تأویل »تشبیه تمثیلی تشبیهی است که 

به در صفت حقیقی مشترک نیستند و دارد و باید از ظاهر امر گردانده شود؛ زیرا مشبه و مشبه

ین هنگامی است که وجه شبه امری حسی و اخلاقی و غریزی حقیقی نباشد، از قبیل این که ا

(. از اقسام تشبیه به 84: 1350)شفیعی کدکنی، «« این دلیل مثل آفتاب روشن است»گوئیم می

 ارایهاست که بلاغیون در تعریف و تفسیر آن آرای مختلفی « تشبیه تمثیل»اعتبار وجه شبه، 

أی غالب این است که وجه شبه در تشبیه تمثیل صفتی است که از چند چیز باهم اند. رکرده

 های تشبیه تمثیلی در تفسیر منظوم به قرار زیر است:حاصل شده باشد. نمونه

ــاه  ــاده شـــ ــاب   اوفتـــ ــون ز بـــ ــازی چـــ  بـــ

 

 از لعـــــــــاب عنکبـــــــــوتی در عـــــــــذاب 

 
 (8 :1356علیشاه، )صفی  

 آدم در زمین    شدن مشبه: گرفتار 

 باز در لعاب عنکبوت         شدن : اسیربه مشبه

 وجه شبه: هبوط از مقام بالا به مقام پایین 

ــور   ــیش مـ ــان پـ ــعب و آسـ ــان صـ ــت یکسـ  هسـ

 

ــی  ــان و زور    مـ ــت او را جـ ــا هسـ ــد تـ    کشـ

 (22 )همان،  

 مشبه: تلاش عقل برای درک عشق   

 به: سعی مورچه در برداشتن دانه های بزرگ و کوچک مشبه

 جه شبه: استقامت و پشتکار در انجام کاری فراتر از طاقت و

ــم ــق   هــ ــی در طریــ ــه بینــ ــو آن دزدی کــ  چــ

 

ــق     ــین دارد رفیــــ ــا یقــــ ــت او تنهــــ  نیســــ

 
 ( 35)همان،    
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 دهد.   های بد دیگر میوجود یک خصلت ناپسند در آدمی خبر از وجود خوی مشبه:

 : دزدی که در طریق طراری تنها نیست و دوستانی دارد.    به مشبه

 دهد.وجه شبه: وجود یک نمونه از چیزی خبر از وجود انواع دیگری از آن می

ــم ــرزال    هــ ــه پیــ ــه خانــ ــهبازی بــ ــو شــ  چــ

 

ــی  ــال    مـــ ــار و بـــ ــتش منقـــ ــد از غفلـــ  کنـــ

 (85 )همان،    

 روح در بند طبایع    شدن مشبه: اسیر

 : بازی که در خانه پیرزنی اسیر شده      به مشبه

 در موقعیتی که درخور مقام و مرتبه شخص نیست. شدن گرفتار وجه شبه:

ــاب    ــال آفتـــــ ــد کمـــــ ــی دانـــــ  ذره کـــــ

 

 جــز کــه او بــر قــدر خــود شــد فــی  یــاب        

 ( 110)همان،      

 تعالی    مشبه: عجز انسان در شناخت حقیقت حق

 ورشید  : ناتوانی ذره در درک حقیقت خبه مشبه

 های کوچک.عدم دریافت حقیقت امور بزرگ توسط پدیده وجه شبه:

 هـــــا در کـــــوزه باشـــــد نـــــی در آب فـــــرق

 

 مابقی را رو تعلل کن بیاب 

 (107 همان،) 

 ودن گوهر آنها   مشبه: تفاوت صوری و جسمی انبیاء و یکی

 ها  ها و یکسان بودن آب در آن: تفاوت در کوزهبه مشبه

 شود.صوری مانع وحدت گوهر و ایجاد تغییر در آن نمی اختلاف وجه شبه:

ــ   ــونی از عســــ ــه مصــــ ــرای شــــ  در ســــ

 

 نــــی کــــه آنجــــا بــــر تــــو ننشــــیند مگــــ  

 ( 205 همان،) 

 مشبه: عصمت انبیاء و اولیاء در عین ابتلا به بلایای این جهانی   

 : درامان بودن از عس  در سرای پادشاه  به مشبه

 مصونیت از آفات ظاهری نیست. دلیل بروجه شبه: داشتن صفتی معنوی 
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ــی   ــروزان بـ ــد فـ ــدت شـ ــم  وحـ ــاب شـ  حجـ

 

ــاب      ــت و تـ ــور اسـ ــه زو نـ ــی زآننـ ــک بینـ  لیـ

 (504 )همان،                                                                                     

 ها به نمود حق در مظاهر هستی   مشبه: توجه انسان

 به برگ و میوه درخت و غفلت از آبی که اصل حیات است     : توجه به مشبه

 نگر.ها از نظر افراد سطحیوجه شبه: پنهان بودن عامل اصلی پدیده

 هنگـــــام را شـــــاید کـــــه پـــــرمـــــر  بـــــی

 

ــر       ــدش زود ســـ ــا برنـــ ــدش یـــ ــر کننـــ  بـــ

 (659)همان،  

 مشبه: مقبول نشدن توبه دیرهنگام   

 هنگام        بی : کشتن مر به مشبه

 هنگامنتیجه بودن کار بی بی وجه شبه: ناکارآمدی و

ــر  ــزان از دی خبـــ ــدر خـــ ــد انـــ ــی دهـــ  مـــ

 

 کــــه ز پــــی خواهــــد رســــید آن پــــر شــــرر  

 (736)همان،   

 هشدراها و انذارهای قرآن در ارتباط با وقوع قیامت       مشبه:

 : خبر دادن باد پاییزی از فرارسیدن فصل زمستان   به مشبه

 تر.و خبر دادن از وقوع حادثه بزرگتر با حوادث کوچکآگاهانیدن  وجه شبه: 

 ـ اسلوب معادله2ـ1ـ1

عنصر غالب و مسلط سبک هندی در شعر عصر »در تعریف اسلوب معادله آمده است: 

توان یافت. منتقدان آن های بسیار از آن میهای شعر این عصر گونهصفوی است و در دیوان

 (.333: 1379)فتوحی، « گفتندمی« مدعا مثلبیت »عصر به این ساختار تشبیهی، 

ــت   ــن اســ ــلاح تــ ــد اصــ ــون فاســ ــع خــ  رفــ

 

 نفــــی تــــن از بهــــر روح روشــــن اســـــت     

 (. 115: 1356 علیشاه،)صفی  

 مشبه: دوری از مادیات و زخارف دنیایی  

 خون فاسد     کردن : دفعبه مشبه
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 شوند.وجه شبه: از جهت اینکه نفی هر دو موجب نیل به اصلاح نف  و تن می

ــویش   ــو روی خــ ــد ز عوعــ ــی پوشــ ــاه کــ  مــ

 

 بــــولحکم را گــــو بمــــان در خــــوی خــــویش 

 ( 425)همان،  

 : ماه  به مشبهمشبه: پیامبر اکرم)ص( 

 شود خردنگری نکنند.وجه شبه: بلندی مقام بزرگان باعث می

ــت      ــعی اوسـ ــدر سـ ــه قـ ــل بـ ــر عامـ ــزد هـ  مـ

 

ــت        ــا سبوس ــو ی ــ  ج ــرف ک ــد ظ ــه باش ــا چ  ت

 ( 503)همان،   

 ها   و تلاش انسان مشبه: سعی

 جو و سبو     :به مشبه

 شوند.وجه شبه: هردو مظروفی  )ملاکی( برای رسیدن به نتیجه محسوب می

 وآن عـــــذابی کـــــه بســـــی باشـــــد بـــــزرگ

 

ــرگ    گلــــه هرگــــز فدیــــه کــــی گیــــرد ز گــ

 ( 385)همان،   

 : قدرت گرگ    وجه شبه: اقتدار و توانایی   به مشبهمشبه:  قهاریت خداوند   

 ضعف و عجز در برابر افراد قوی. دوم: گله       وجه شبه: به مشبهمشبه دوم: انسانها  

 نتـــــو مشـــــو غمگـــــین ز طعـــــن دشـــــمنا

 

ــاروان      ــد کــ ــگ  ز ره شــ ــگ ســ ــی زبانــ  کــ

 (  391)همان،   

 توجهی پیامبر اکرم )ص( به طعنه دشمنان   مشبه: بی

 : عدم توجه کاروان به بانگ سگان   به مشبه

 اثر بودن مخالفت افراد ضعیف در برابر افراد قوی همت. بی وجه شبه:

ــین        ــد چنـــ ــافران باشـــ ــک کـــ ــل نیـــ  فعـــ

 

ــین     ــار انگبــ ــد بــ ــی دهــ ــل کــ ــم حنظــ  تخــ

 ( 625)همان،   

 ثمری افعال کافران   بی مشبه:

 : شیرین نبودن به مشبه
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 برداشتن پیامد و نتیجه ناگوار. حنظل وجه شبه: در

 نیســــت یعنــــی ز آخــــرت هــــینش نصــــیب 

 

ــر   ــب  بهـ ــن عجیـ ــرد ایـ ــل کـ ــرک گـ ــاری تـ  خـ

 
 ( 715 همان،)                                                                                                              

 مفید    مشبه: از دست دادن امور سودمند در جهت رسیدن به امور غیر

 کشد        می : کسی که به خاطر خاری از چیدن گل دستبه مشبه

 ارزشوجه شبه: صرفنظر از امور پسندیده و متعالی و توجه به امور بی

ــد     ــل کنیــ ــر باطــ ــیده بــ ــرا پوشــ ــق چــ  حــ

 

 آفتـــــــابش را نهـــــــان در گـــــــل کنیـــــــد 

 ( 902 )همان،  

 مشبه: پوشیدن حق با باطل  

 روی آفتاب با گل    کردن : پنهانبه مشبه

 حقایق.وجه شبه: عدم توانایی بر نفی یا کتمان 

 های بلندتمثیلـ 2ـ1

های تشبیه تمثیلی و تمام موارد فابل و پارابل، تمثیل بلند محسوب برخی از نمونه

 اند.ها در بیش از دو بیت گسترش یافتهشوند، زیرا این تمثیل می

 های تشبیه تمثیلینمونهـ 1ـ2ـ1

ــه    ــت از تفرقــ ــرد و رســ ــف کــ ــتری کــ  اشــ

 

ــقه     ــرون شقشــــ ــد بیــــ ــان افکنــــ  وز دهــــ

ــ    ــت  کـ ــه گفـ ــود و چـ ــا بـ ــت آن کجـ  ندانسـ

 

ــت    ــا بخفـ ــر جـ ــتر بـ ــن شـ ــتی و ایـ ــت مسـ  رفـ

 (1003 )همان،  

 مشبه: عارفی که در عشق الهی از خود بیخود شده  

 شتر مست     :به مشبه

 خودی و سرمستی وجه شبه: حالت بی

ــه  ــان شیشـــــــ ــورلنگی در میـــــــ  ای مـــــــ

 

ــه    ــد اندیشـــ ــلیم ار کنـــ ــه تســـ ــز بـــ  ای جـــ
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 کـــه رورنـــو خـــود داده اســـت کـــز هـــر ســـو  

 

ــه او    ــدر شیشـــــ ــاز انـــــ ــد بـــــ  آرد افتـــــ

 
 (. 989 )همان،                        

 مشبه: عجز انسان در برابر قهاریت خدا      

 ای افتاده و توان بیرون از آمدن را ندارد     ای که در شیشه: مورچهبه مشبه

 وجه شبه: عجز و ناتوانی.

ــواد    ــه ســ ــد نــ ــایه باشــ ــه ســ ــم  را نــ  شــ

 

 آری پــــیش آنســــان فتــــاد  ســــایه هرچــــه   

ــایه    ات هـــم کـــو شـــودچـــون شـــوی کـــو سـ

 

ــود     ــنهو شــ ــت در مــ ــتی راســ ــت گشــ  راســ

 (.1025)همان،   

 مشبه: هر نیکی و بدی که انسان می بیند معلول عمل خود اوست  

شود، معلول وجود خارجی ای که از تابش نور آفتاب بر اجسام ایجاد می: سایهبه مشبه

 اجسام است.   

 کند اگرنه حق از این قاعده جداست.خوبی و بدی به نسبت وجود ما معنا پیدا میوجه شبه: 

ــر اســـت      ــی سـ ــه در معنـ ــد کـ ــی آن دانـ  عقلـ

 

ــل کســـبی در مثـــل گـــوش خـــر اســـت        عقـ

 گـــــــوش هـــــــر خـــــــر بشـــــــنود آواز را 

 

ــد راز را   ــز بدهـــــ ــی تمییـــــ ــک کـــــ  لیـــــ

 چــــون صـــــدایی بشــــنود از پشـــــت ســـــر   

 

 بـــــــر در اصـــــــطبل انـــــــدازد نظــــــــر    

 او در مطلـــــبشتجربـــــت کـــــرده اســـــت    

 

 کـــــه علـــــف آورده زان ســـــو صـــــاحبش    

 (.1038 )همان،  

 مشبه: ناتوانی عقل کسبی در شناخت معارف والای الهی      

 : گوش خر   به مشبه

 وجه شبه: ناتوانی در درک و تمییز امور.

ــت   ــه چیســ ــی کــ ــل دانــ ــماعی در مثــ  آن ســ

 

 عشـــق بـــر یـــاری کـــه نشناســـیش کیســـت      

 اش هـــــم نـــــدانی چیســـــت رنـــــگ جامـــــه 

 

ــی  ــه    مــ ــر عامــ ــان بــ ــیکن نشــ ــی لــ  اشدهــ
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ــری    ــان دیگـــ ــر زبـــ ــی بـــ ــه شخصـــ  گفتـــ

 

ــری    ــان دلبــــ ــالم بدینســــ ــت در عــــ  هســــ

 (.993)همان،   

 مشبه: ادعای شناخت حقیقت داشتن    

 شناسد   : عشق ورزیدن به کسی که انسان او را نمیبه مشبه

 وجه شبه: درک نکردن حقیقت یک چیز و سخن گفتن از آن.

ــوچکینیســـــت لایـــــق کـــــز   بزرگـــــی کـــ

 

ــدکی    ــت انــ ــت حاجــ ــش نیســ ــد آن کــ  پرســ

 ورکــــه محتــــا  اســــت هــــم بــــر آن ســــوال 

 

ــی   ــت مــ ــال   معرفــ ــت و حــ ــدش در وقــ  بایــ

 گـــــر نـــــدیم شـــــاه گویـــــد در ســـــلام     

 

 آننــه شــب مــی گفــت وقــت جنــگ و جــام        

 مــــــر زبــــــانش را ببرنــــــد از وجــــــوب      

 

ــوب   ــه چــ ــا بــ ــه داری یــ ــد او را بــ ــا زننــ  یــ

 (.    824)همان،   

 تر    تر از شخص بزرگ نابجای شخص کوچکمشبه:  پرسش 

 سخن گفتن ندیم شاه از جنگ و جام در وقت سلام        :به مشبه

 وجه شبه: رعایت ادب و احترام و  لزوم معرفت به موقعیت و شرایط.    

 مـــــر  خانـــــه گـــــر پـــــرد گـــــامی بـــــود 

 

 ور بــــــود چــــــالاک تــــــا بــــــامی بــــــود  

 کــــــی توانــــــد کــــــرد بــــــالاتر طــــــواف 

 

ــهر     ــای شـ ــه جـ ــا چـ ــاف تـ ــوه قـ ــق و کـ  عشـ

 (.684 )همان،  

 کند.    مشبه: کسی که حقیقت امری را درک نکرده و دیگران را به انجام آن تشویق می

 پرد     : مر  خانه که توانایی پرواز ندارد و اگر هم بپرد به اندازه گامی یا بالای بامی میبه مشبه

 وجه شبه: عجز اشخاص عادی در سیدن به حقیقت والای امور. 

ــود   ــد وجـــ ــر آمـــ ــم  منیـــ ــل شـــ  در مثـــ

 

 بـــــر هـــــر آننـــــه تافـــــت داد او را نمـــــود 

ــد پدیـــد        ــو آمـ ــل رنـــگ و بـ ــر گـ ــت بـ  تافـ

 

 

ــد     ــر پلیــ ــد بــ ــر بتابــ ــد گــ ــه باشــ ــا چــ  تــ

 (.715 )همان،  
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 مشبه: افاضه یکسان وجود بر مراتب هستی    

         بر جهان : تابش یکسان آفتاببه مشبه

 کند.وجه شبه: استعداهای ذاتی در پرتو وجود نمود پیدا می

ــمن اســــت  ــه زنگــــی دشــ ــا آیینــ ــه بــ  گرچــ

 

ــه آنز  ــیه روی منســـــت   کـــ  گویـــــد زو ســـ

ــیاه    ــازد ســـ ــ  ســـ ــی روی کـــ ــه کـــ  آینـــ

 

 ایـــن ســـیاهی درتـــو اســـت ای دیـــن تبـــاه      

 (.535 )همان،  

 دهد.   نسبت میکسی که خصلت ها و اعمال زشت خود را به دیگران  مشبه:

   .داندای که سیاهی روی خود را از آیینه می: زنگیبه مشبه

 وجه شبه: افکندن گناه کمبودها و تقصیرهای خود به گردن دیگران.

 تخــــــم حنظــــــل کــــــاری و بــــــدهیش آب

 

 چــــــون درآیــــــد آب را ســــــازی عتــــــاب 

ــین     ــی و کـ ــن تلخـ ــت ای آب ایـ ــو اسـ ــز تـ  کـ

 

 رســــت از زمــــینتــــو او نمــــی کــــه بــــی آنز 

 (.713 )همان، 

 دهد.      ها و اعمال زشت خود را به دیگران نسبت می مشبه: کسی که خصلت

 دهد.   اش را به آب نسبت میکارد و تلخی و ناگواری میوه :کسی که تخم حنظل میبه مشبه

 دادن اعمال و افکار ناخوشایند خود به دیگران. وجه شبه: فرافکنی )نسبت

 راگوید آن خواهم فروشم کاه 

 

 تـــــا کـــــه بخـــــرم شـــــهر را و شـــــاه را     

ــه    ای چـــــون خریـــــدم خـــــواهم از وی جامـــ

 

 ای یـــــــا نویســـــــد از بـــــــرایم نامـــــــه    

 (. 753 )همان،  

 فروشد   مشبه: کسی که آیات حق را به بهای کم می

 کند.  ای اکتفا می: کسی که از وجود پادشاه به دریافت نامه یا جامهبه مشبه

 امور ارزشمند.وجه شبه: ناآگاهی از قدر 

 تفـــــاوت تافـــــت خورشـــــید وجـــــود بـــــی

 

ــدود    ــین حــ ــه تعیــ ــرگین بــ ــل و ســ ــر گــ  بــ
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ــت     ــوی زشـ ــز بـ ــد جـ ــرگین نشـ ــی از سـ  ناشـ

 

 وز گــــل آن طبــــع خــــوش و بــــوی بهشــــت  

 (. 453)همان،   

 خداوند بر موجودات   کردن مشبه: یکسان افاضه وجود

 طور یکسان   ه های زشت و زیبا ب: تابیدن آفتاب بر پدیدهبه مشبه

 ها به قدر استعداد.ظرفیت شدن وجه شبه: آشکار

ــویش   ــال ذات خــــ ــدر کمــــ ــاب انــــ  آفتــــ

 

 هســــت مخــــتص بــــر همــــه ذرات خــــویش  

ــت     ــم  آن ذات داشـ ــه شـ ــه بـ ــی کـ  اختصاصـ

 

ــت    ــه ذرات داشـــ ــر همـــ ــه بـــ ــم بذاتـــ  هـــ

ــه ذره   ــز کـــ ــی جـــ ــاب   بـــ ــه انتســـ  ز وجـــ

  

 تـــــر اســـــت از آفتـــــابدر نمـــــود انـــــدک 

 (.548 )همان،  

 فابلـ 2ـ2ـ1

ها و عناصر، حیواناتی هستند که مانند آدمیان فابل نوعی تمثیل است که در آن شخصیت

کنند. تنها موجودات، مطابق خصلت طبیعی خود رفتار میها کنند. در این داستانرفتار می

ای گویند و نکتهتفاوتی که با وضعیت واقعی خود دارند آن است که به زبان انسان  سخن می

در ادبیات فارسی، نخستین افسانه تمثیلی شعر درخت آسوریک به »کنند. ا بیان میاخلاقی ر

زبان پهلوی است که شرح مناظره درخت و بز است. در ادبیات غرب، نخستین مجموعه 

های افسانه« بابریوس»و « فدوس»اند. بعدها یونانی نسبت داده« ازوپ»های تمثیلی را به افسانه

علیشاه یک نمونه فابل (. در تفسیر منظوم صفی33: 1383)داد، « دکردن تمثیلی دیگری خلق

وجود دارد که از کلیله و دمنه گرفته شده است و مفسر در تمثیلی کاملا روایی به اهمیت و 

 پردازد:ارزش عقل و کاربرد آن در زندگی می

 بــــــد ســــــه مــــــاهی در میــــــان آبگیــــــر

 

ــر   ــه زیـــــ ــیادان بـــــ ــد صـــــ  دام افکندنـــــ

ــه آن  ــل بــــ ـ کـــ ــت اعقـــ ــا گرفـــ  د ره دریـــ

 

ــیم عاقـــــل انـــــدر آن ســـــکنی گرفـــــت    نـــ

ــر   ــا آن آبگیـــ ــی ســـــخت بـــ  داشـــــت انســـ

 

 لیــــک فضـــــل عقـــــل بـــــودش در ضـــــمیر  
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ــرد     ــام کـــ ــرش خـــ ــوی آبگیـــ ــل ســـ  میـــ

 

ــرد   ــش از دام کــــ ــی واقفــــ ــل زد هــــ  عقــــ

ــت     ــاز رســ ــرد و بــ ــرده کــ ــتن را مــ  خویتشــ

 

ــت    ــیادش ز شســ ــد  صــ ــر افکنــ ــوی بحــ  ســ

 هــــی  از عقــــل فرهنگــــی نداشــــت کــــه آن و 

 

ــه   ــت   پختــ ــی نداشــ ــش و ننگــ ــد در آتــ  شــ

 (. 548: 1356 علیشاه،)صفی 

 مشبه: انسان دارای عقل کامل 

 : ماهی زیرک به مشبه

داشتن از عقل کامل( موجب رهایی از مهالک و  وجه شبه: استفاده از تدابیر عقل )بهره

 شود. خطرات می

 ـ پارابل3ـ2ـ1

یک نکته اخلاقی است. فرق  یکی از صور پارابل )حکایت انسانی( حکایتی کوتاه، حاوی

آن با حکایت حیوانات در این است که قهرمان داستان، انسان است و حوادثی که در پارابل رخ 

های از نظر اخلاقی پارابل، نسبت به حکایت»دهد در عالم واقعی نیز ممکن است رخ دهد. می

انی نظر دارد، چنان که تری قرار داد و بیشتر به حقایق اخلاقی و روححیوانات در سطح متعالی

)تقوی، « کندیک نمونه عالی از اخلاق انسانی را به منزله الگویی برای اخلاق عمومی مطرح می

(. در تفسیر منظوم شاعر برخی از حقایق عرفانی را برای تقریب به ذهن مخاطب، با 92: 1376

 کند.استفاده از پارابل بیان می

 ظوم عبارتند از: های پارابل موجود در تفسیر مننمونه

ــی      ــان کنـ ــک احسـ ــو یـ ــر تـ ــت گـ ــر غلامـ  بـ

 

ــی       ــان کنــ ــرک او آســ ــد تــ ــرک ار شــ  مشــ

ــر     ــداخت مهـ ــر انـ ــه غیـ ــورد و بـ ــو خـ ــان تـ  نـ

 

ــر    ــی روی و بهــــ ــو را نبینــــ ــیش کــــ  رانــــ

 (.623: 1356 علیشاه،)صفی 

 مشبه: ناسپاسی و کفران نعمت         

    .کندناسپاسی میهای مولایش : غلامی که در پاسخ به تمام محبتبه مشبه
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 کفران و قدرناشناسی وجه شبه:

 دزد باشـــــد دایـــــم انـــــدر خـــــوف و غـــــم

 

ــم    ــوف و الـــ ــر آن خـــ ــد ســـ ــود ندانـــ  خـــ

 چیســــت نــــارد هــــی  یــــاد گویــــد ایــــن از 

 

ــه داد      ــوفی کــ ــاداش آن خــ ــود پــ ــاین بــ  کــ

 (.605 )همان،  

 حالت قب  و بسط در وجود آدمی       مشبه:

 : حالت ترس در وجود دزد  به مشبه

شبه: نشأت گرفتن تمام حالات درونی و روحی انسان از خود انسان و نتیجه اعمال او وجه

 بودن

ــت   ــردی رهــ ــد مــ ــر زنــ ــدا گــ ــت پیــ  اینســ

 

ــت      ــاری در چهــ ــه کــ ــدازد بــ ــه انــ ــا کــ  تــ

ــالیقین      ــهو آن بــ ــت ار بســ ــد اســ ــر بعمــ  گــ

 

ــن    ــد ایــ ــز وی شــ ــی کــ ــم کنــ ــتش دایــ  لعنــ

 (.673 )همان،  

ها را مسئول شقاوت خود متبوعین گمراه خود و آنمشبه: لعنت فرستادن دوزخیان به 

 دانستن   

 انسان به شخصی که او را دچار خطا کرده است    کردن : نفرینبه مشبه

 وجه شبه: دیگران را مسئول اعمال ناپسند خود دانستن.

 ــ ــز بــ ــل ه جــ ــه آنمثــ ــش  کــ ــاید کفــ  بگشــ

 

 ســــــــوی آب از دور  بهــــــــر مصــــــــرفش 

ــنه  ــد   تشــ ــاهی رســ ــر چــ ــر ســ ــو بــ  ای کــ

 

 دلــــو از راهــــی رســــد   بــــی رســــن  بــــی 

ــن   ــد در دهــــ ــش آیــــ ــد کــــ  آب را خوانــــ

 

 نـــــی رســـــنده باشـــــدش آب ای حســـــن    

 (.625 )همان،  

 ها برای سیدن به مقصود    مشبه: توسل بت پرستان به بت

کند تا آب به دستش برسد یا کسی که بدون : کسی که دستش را بسوی آب دراز میبه مشبه

 افت آب از چاه باشد.   داشتن ریسمان یا سطلی خواهان دری
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 ثمری. بی وجه شبه:

ــد  ــاه باشـــ ــه آنگـــ ــال کـــ ــی مـــ  دار شخصـــ

 

ــی   ــالش بـــ ــان مـــ ــد از نقصـــ ــمار ترســـ  شـــ

ــام    کـــــه مبـــــادا مـــــال مـــــن گـــــردد تمـــ

 

 عــــام آبــــرو در خــــاص و پــــ  شــــوم بــــی 

 گـــر کـــه باشـــد زنـــده صـــد ســـال و دویســـت  

 

ــت     ــی  نیســ ــالش هــ ــر مــ ــی بهــ ــر زوالــ  مــ

 لیـــــک خـــــوفی در دل انـــــدازد خـــــداش    

 

ــه   ــواش کـــ ــال و نـــ ــذت از حـــ ــد لـــ  نمانـــ

ــاک      ــر خــ ــیم و زر را زیــ ــد ســ ــ  نمایــ  پــ

 

ــلاک    ــردد هــ ــن گــ ــاک و ایــ ــد آن در خــ  مانــ

 (. 585 )همان،  

 مشبه: توکل به خدا و رزاقی او نکردن   

کـه از آن   کند و بـدون ایـن  : کسی که از ترس نقصان مالش آن را در زیر خاک پنهان میبه مشبه

 رسد.   میای برده باشد، اجلش فرا بهره

 از آن. شدن وجه شبه: از نعمت موجود به دلیل واهی بهره نبردن و محروم

ــار    ــق یـــ ــام عشـــ ــو در مقـــ ــقی کـــ  عاشـــ

 

 تــــرک خــــورد و خــــواب گیــــرد اختیــــار     

ــم   مــــی  ــار خــــود قســ ــام یــ ــر نــ  خــــورد بــ

 

 کــــــه کنــــــد دوری ز لــــــذات و نعــــــم    

 بینــــدش معشــــوق چــــون در رنــــو تــــن      

 

ــن     ــل مــ ــلاف میــ ــد خــ ــن یاشــ ــد ایــ  گویــ

 ایــــن از بهـــر عشــــق مـــن کنــــی  گـــر تـــو    

 

ــی      ــایم ایمنـــ ــر رضـــ ــن بـــ ــا زیـــ  از کجـــ

ــت     ــازی کاندروســ ــردش ز نــ ــد ســ ــا کنــ  تــ

 

 گویـــدش زیـــن پـــ  نباشـــم بـــا تـــو دوســـتت 

 (. 713 )همان، 

 کنند.  ها حلال فرموده را بر خود حرام میمشبه: کسانی که آننه خدا بر آن

 کند.     می: عاشقی که برای جلب محبت معشوق ترک و خورد و خواب به مشبه

 نصیب خود از دنیا. کردن های مثبت حیات و فراموشنظر از جنبه وجه شبه: صرف
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 «جدول فراوانی انواع تمثیل در تفسیر منظوم»

 

 ها و عناصر به كار رفته در تمثیلابزارها ـ 2

کند. های خود، از ابزارها و عناصر گوناگونی استفاده میعلیشاه در ساخت تمثیلصفی

ترین این ابزارها عبارتند از: دانش پزشکی، عناصر طبیعت، عناصر ملکوتی، حیوانات،  مهم

 ها:اشیاء، انسان

 ـ دانش پزشکی1ـ2

دانش پزشکی  های خود به کار برده، استفاده ازاز جمله ابزارهایی که در تمثیل پردازی

های بیان نفی جنبهاست که مفسر آن را در جهت القای مضامین عرفانی استفاده کرده است. در 

کند، مادی و عدم دلبستگی به مادیات برای تعالی روحی، از اصطلاح خون فاسد استفاده می

شود، نفی مادیات نیز برای آرامش و که دفع خون ناسالم موجب صحت بدن می گونه همان

 (.115 تکامل روح امری ضروی است )ر.ک همان،

 ـ عناصر طبیعت2ـ2

ن در انواع تصویرپردازی همواره قابل توجه نویسندگان و شاعران آنقش طبیعت و عناصر 

 فابل پارابل اسلوب معادله تشبیه تمثیلی
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شود و این گرایش به طبیعت در سروده هر شاعری، به صورت ناخواسته نمایان می»بوده است. 

)ابراهیمی کاوری و « بدان سبب است که ذهن و اندیشه شاعر هی  گاه از طبیعت جدا نیست

علیشاه در تفسیر منظوم، کاربرد گسترده ادبی صفی(. یکی از شگردهای 15 :1387 چولانیان،

عناصر طبیعت در ساخت تمثیل است. در ادامه به شواهدی از کاربرد تمثیل با استفاده از 

 شود: عناصر طبیعت اشاره می

علیشاه در اشعارش از خورشید بیش از سایر اجزاء طبیعت بهره برده است. صفی خورشید:

مضمون تجرد »نگرش او مبنی بر آشکار بودن حق در جهان است. توجه او به خورشید بیانگر 

(. مفسر 307 :1379 )زمردی،« توان رمز وحدانیت ذات اعظم... دانستو تنهایی خورشید را می

کند. )ر.ک برای بیان حضور و وجود حق در تمام جهان هستی، از نماد خورشید استفاده می

نکته که هر انسانی مسئول عمل خویش است و هر (. برای بیان این 715: 1356 علیشاه،صفی

داند که رسد پیامد اعمال اوست، خورشید را تمثیلی از وجود حق میخیر و شری که به او می

ای بر طبق استعدادهای درونی خود دهد ولی هر پدیدهبر تمام جهان به یک اندازه روشنایی می

مطبوع و اگر بر پلیدی بتابد، بوی بد حاصل گیرد، اگر بر گل بتابد از آن بوی از آن بهره می

های ناپسند خود به دیگران شود. برای اشاره به مفهموم فرافکنی و عدم نسبت دادن خصلتمی

از وجود فیزیکی  ای ندارد و سایهکه آفتاب هی  سایه گونه همانکند. نیز از آفتاب استفاده می

نیز ناشی از اعمال ناپسند خود اوست و  خود انسان است، هر بدی و شری که به انسان برسد

(. مفهوم عجز انسان در شناخت حق با تمثیل عدم درک حقیقت 1025 نه دیگران.)ر.ک همان،

(. برای بیان این نکته که حق در تمام 110ذره بیان شده است. )ر.ک همان، آفتاب توسط 

اصلی حیات غافل است، بصیرت از آن به عنوان عامل  بی مظاهر هستی نمود یافته ولی انسان

)ر.ک.  تواند درخشش آن را درک کندتمثیل تابش خورشید را بکار می برد که انسان فقط می

 (.693همان، 

توجهی به مخالفت و انکار برای بیان عظمت و والایی مقام پیامبر اکرم )ص( و بی ماه:

 (.425 )ر.ک همان، دشمنان.
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تمثیل باد بهاری که  در بیان محال بودن برخورداری منکران از محبت الهی، از باد بهاری:

کند. لطف حق هم مانند این نسیم بهاری فقط وزد، استفاده میهی  گاه در فصل زمستان نمی

 خاص هدایت یافتگان و شایستگان است:

 عهـــد مـــن هرگـــز بـــه ظـــالم کـــی رســـد      

 

ــد    ــر دی رســـ ــرودین بـــ ــیم فـــ ــی نســـ  کـــ

 (.358 )همان،  

رسد، مفسر در تبیین این نکته که هر چیزی که از کتم عدم به منصه ظهور می درخت:

کند، یعنی کند، از تمثیل بذر و درخت استفاده میمراحل تغییر را برای نیل به تعالی طی می

ها زمانی های آنهمانطور که وقتی بذرها درون خاک هستند وضعیت یکسانی دارند و تفاوت

ها نیز همه از نظر وجود یکسان هستند کنند، انسانشود که شروع به رشد و نمو میآشکار می

 شود:شان آشکار می ها در روند رشد و تعالیهای آنو اختلاف

 هــــاهــــا در خــــا کتخــــم کــــه آنهــــم چنــــ

 

 اخــــــتلاف او راســــــت در نشــــــو و نمــــــا 

 تخــــم تــــا گــــردد شــــجر بدهــــد ثمــــر      

 

 پـــــ  شـــــود رزق و حیـــــات هـــــر بشـــــر 

 (. 532 )همان،  

ها، گیاه، درخت و نباتات، نماد باروری، برکت، شفابخشی، رستاخیز، حیات در رمزپردازی»

(. مفسر در تفسیر این که اعمال کافران ثمره خوب و 110: 1379زمردی، « ) دوباره و... هستند

 ،علیشاهزند که میوه شیرین ندارد. )ر.ک صفیها ندارد، تخم حنظل را مثال مینیکی برای آن

کند، درخت را (. در بیان این نکته که انسان فقط به مظاهر حق در جهان توجه می713: 1356

نماید و از آبی که مایه حیات هایش توجه میزند که انسان به ظاهر و شاخ و برگمثال می

 ماند.درخت است، غافل می

ــر  ــرگ و بـــ ــود و بـــ ــی نمـــ ــجر بینـــ  از شـــ

 

ــجر     ــل شــ ــد اصــ ــه شــ ــی کــ ــل از آبــ  غافــ

ــت آب   ــدایی اســـــ ــان در وی از پیـــــ  پنهـــــ

 

ــت      ــایی اســـ ــر بینـــ ــوف بـــ ــد آن موقـــ  دیـــ

 (489)همان،   
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کرانگی آن است که ترین دلایل استفاده مفسر از دریا توجه به عظمت و بیاز مهم دريا:

هایی که خدا در قرآن بیان گیرد. متناسب بودن وصفبه وجود حق و عظمت آن قرار میمشبه

 زند. ها را با ناآگاه بودن کوزه از حقیقت دریا مثال میمحدود انسانکند با فهم و عقل می

ــف ــت      وصـ ــردم اسـ ــل مـ ــدر عقـ ــر قـ ــا بـ  هـ

 

ــت     ــم اسـ ــه خـ ــر آگـ ــه بحـ ــی از کنـ ــه کـ  ور نـ

 (.523)همان،  

مندی از آلات و نعمات محدود این جهان، فرصت پرداختن گل و خار:کسانی که برای بهره

ارزش، از  بی زند که به دلیل وجود خارکسی مثال میدهند، با به تعالی روحی را از دست می

 (.715)ر.ک همان، کنند.نظر میچیدن گل صرف

ها در مورد معاد، نظام موجود در طبیعت و در قرآن کریم منشأ بسیای از مثل بادخزان:

کند های آن است. در این تفسیر نیز شاعر برای اثبات معاد از تمثیلی زیبا استفاده میدگرگونی

دهد، که باد خزان از آمدن فصل زمستان خبر می گونه همانکه برگرفته از نظام خلقت است. 

 (.726هشدارهای قرآن نیز از  وقوع قطعی معاد نشان دارد. )ر.ک همان، 

 ـ عناصر ملکوتی3ـ2

 جبرئیل در سرگین شدن آدم در زمین، از تمثیل گرفتار شدن در بسط محتوای تمثیلی گرفتار

 کند. یعنی تقابل دو امر قدسی و ناپاک. استفاده میخانه 

 ایمانـــــده جبریلـــــی بـــــه ســـــرگین خانـــــه

 

ــه    ــین دانـــــ ــی رهـــــ ــته دارایـــــ  ایگشـــــ

 (9 )همان،  

 ـ حیوانات4ـ2

های خود، استفاده از حیوانات علیشاه در تمثیلبخش دیگری از عناصر مورد استفاده صفی

ها بهره جسته است. شتر را برای عرفانی از آنای برای تبیین مفاهیم است که به نحو گسترده

نشان دادن مقام مستی عارفانه، مورچه را در بیان عجز انسان در برابر حق، سگ را برای 

ارزشی دشمنان دین اسلام، باز را ممثل روح انسان و مر  را برای شخص توضیح دادن بی
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 برد.مدعی به کار می

در بند جهان  شدن عظمت وجود انسان و دوری او از قرب الهی و گرفتار عنکبوت: ـ باز

ارزش مادی که های بیزند. برای بیان جنبهبازی در تار عنکبوت مثال می شدن مادی را با اسیر

(. 8)ر.ک همان، کند.ها مشغول گشته از عنکبوت و لعاب عنکبوت استفاده میروح انسان به آن

ش در خانه شدن بازی از سرای شاه و اسیر شدن ین مضمون را با دوردر تمثیل دیگری نیز هم

 (.11 )ر.ک همان، کندپیرزنی بیان می

کند که دانه ای استفاده میدر تلاش فراوان عقل در درک عشق، از تمثیل مورچه مورچه:

برد بزرگ و کوچک در برابر پشتکار او هی  تفاوتی ندارد و با سعی فراوان آن را به لانه می 

ای که در (. در بیان عجز انسان در برابر قهاریت پروردگار، از تمثیل مورچه22 )ر. ک همان،

)ر.  چه تلاش کند نمیتواند از آن بیرون بیایید، استفاده می کند. ای افتاده باشد و هردرون شیشه

 (.989 ک همان،

، تمثیل سه ماهی برای بیان ثبات عزم و بهره جستن از عقل و خرد در حل مشکلاتماهي: 

 (.804 کند.)ر.ک همان،در آبگیر را مطرح می

گفتن عارفی که در عشق حق، از خود بیخود شده،  اختیاری و عدم تسلط بر سخن بي شتر:

آید و کسی نمی داند علت  کند که کف از دهانش بیرون میرا با تمثیل شتر مستی مطرح می

 (.1003 )ر.ک همان، شود.میمستی، شتر آرام  شدن این عمل چیست و با تمام

ستیزان و عدم توجه به انکارشان را با تمثیل سگ و لزوم ایستادگی در برابر حق سگ:

که کاروان با شنیدن بانگ سگ هراسی ندارد و این امر  گونه همانکند که کاروان بیان می

طعن و انکار خواهد که به )ص( هم می شود، خداوند از پیامبر اکرمموجب تغییر مسیرشان نمی

 (.39 )ر.ک همان، دشمنان اهمیتی ندهد و به هدایت و بیان حق بپردازد.

کند که یا سرش را هنگام را استفاده می بی ارزشی ایمان وقت بأس تمثیل مر در بی مرغ:

کنند، ایمان و هدایت یافتگی چنین افرادی نیز در وقت اضطرار پذیرفته برند یا پرش را میمی

تواند امر به معروف و نهی از که کسی می چنین در بیان این هم (.959)ر.ک همان، شده نیست.
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منکر کند که خود عامل به آن باشد و شخص مدعی که به مقام تکامل روحی و اخلاقی 

 (.684 نرسیده و فقط دعوی ارشاد دارد مانند مرغی است که قدرت پرواز ندارد. )ر.ک همان،

کسبی در حوزه معرفت الهی، از تمثیل گوش خر استفاده  در تبیین ناکارآمدی عقل خر:

شنود را ندارد، عقل که گوش خر توانایی درک و تمییز صداهایی که می گونه همانکند که می

 (.1038 )ر.ک همان، کسبی نیز قدرت درک معارف حوزه الاهیات را ندارد.

 ـ اشیاء5ـ2

 منظوم شامل موارد زیر است:های تفسیر ابزارها و اشیاء به کار رفته در تمثیل

ای ها هی  نتیجهاند و تبعیت از آنبهره بی چرا : در اقتدا به افراد نالایقی که از فرو  معرفت

 (.483 )ر.ک همان، فتیله خواهان نور هستند. بی زند که از چرا ندارد، افرادی را مثال می

ها و ل متفاوت بودن کوزهها، از تمثیکوزه: در تفاوت جسمانی انبیاء و وحدت روحی آن

(. و در این مورد که 107 )ر.ک همان، کند.هاست استفاده مییکی بودن آبی که درون آن

زند. همانطور شود، سبو و جوی را مثال میمند میهرکسی به اندازه سعی خود از معرفت بهره

پ  هرک   دارند بسیار کمتر از آب جاری در جوی است،که میزان آبی که با کوزه بر می

 (.525 )ر. ک همان، شود.بیشتر تلاش کند، به میزان بیشتری از معرفت برخوردار می

 انسانـ 6ـ2

در مورد اینکه وجود یک خصلت ناپسند در وجود شخص نشان از وجود خصایل  دزد:

زند که در طریق طراری تنها نیست بلکه یارانی دارد که دهد، دزدی را مثال میزشت دیگر می

(. هم چنین در تبیین این نکته که انسان هر 383 )ر.ک همان، آیند.ن نیاز به کمکش میدر زما

نیک و بدی که ببیند چیزی جز حاصل اعمال خود او نیست، از تمثیل حالت ترس و اندوه در 

)ر. ک همان،  کند که جزای همان خوفی است که به دیگران وارد کرده استدزد اشاره می

605.) 

کند. اگر شناسی در برابر پروردگار را با تمثیلی مطرح میگزاری و حقپاسلزوم س  غلام:
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شود. پ  های اربابش ناسپاس شود، توسط ارباب طرد میغلامی در برابر محبت و احسان

 )ر. ک همان، انسان باید در برابر خدایی که به او وجود بخشیده شاکر و قدرشناس باشد.

623.) 

احترام و لزوم توجه به مرتبه افراد از تمثیل ندیم پادشاه  در رعایت ادب و نديم شاه:

گفت، در کند که اگر همان سخنانی را که هنگام جنگ یا در مجل  باده نوشی میاستفاده می

 (.824 )ر. ک همان، کنند.بر پادشاه بگوید، او را مجازات می کردن زمان سلام

کنند، از تمثیل در بیان کسانی که آننه خدا حلال فرموده را بر خود حرام می عاشق:

کند اما کند که در راه رضای محبوب خود، خورد و خواب را ترک میعاشقی استفاده می

 پسندد که چنین کاری را برای جلب محبت او انجام  دهد.گوید که هرگز نمیمعشوق به او می

 (.713 )ر. ک همان،

 «هاي تفسیر منظومفراوانی ابزارهاي بکار رفته در تمثیلجدول »

 
 

های تفسیر منظوم، بر ها از نظر روایی و غیر روایی بودن: در بررسی تمثیلبررسی تمثیلـ 3

ها تأکید شده است. با توجه به ویژگی مهم روایی بودن یا ویژگی روایی بودن اغلب تمثیل

های روایی ساختار ایم. تمثیلو غیر روایی تقسیم کرده ها را به دو گروه روایینبودن، تمثیل

های غیر روایی فاقد ویژگی روایی بودن و شامل تصویرهای ایستا داستانی دارند و تمثیل
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 هستند.

 های غیر رواییتمثیلـ 1ـ3

)موضوع اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و عرفانی و...(  ها، یک مفهوم انتزاعیدراین نوع تمثیل

گردد و تصویری که معادل آن است، برای تأکید و اثرگذاری بیشتر آن  مشبه ذکر میبه عنوان 

 ک همان، )ر. های تمثیلیو برخی تشبیه« هااسلوب معادله»رود. مفهوم به عنوان مشبه بکار می

روایی محسوب  های غیر( جزء تمثیل323، 736، 659، 504، 205، 107، 110، 85، 22،35، 8

 گردد.ها خودداری مین قسمت برای پرهیز از اطناب از ذکر مجدد آنشوند که در ایمی

 هاتمثیل های روایی و بررسی عناصر روایی آنـ 2ـ3

(، 804هایی که از ساختار روایی برخوردارند، عبارتند از فابل )ر.ک همان، تمثیل 

تمثیل های ( و برخی تشبیه713 ، 585،  625، 673، 605، 483، 623پارابل)ر.ک همان، 

های روایی ساختار داستانی دارند، (. از آنجا که تمثیل753 ،684 ،824 ،1038، 989، 1003)ر.ک

های روایی ترین عناصر داستانی تمثیلدارای عناصر داستانی هستند. در ادامه به بررسی مهم

 تفسیر منظوم اشاره شده است:

 ـ طرح 1ـ2ـ3

دهد. آننه پیوسته، ساختار داستان را شکل میای به هم ها به صورت زنجیرهتداوم کنش

ترین عنصر طرح شاخص » شود.آورد، طرح نامیده میاین داستان به هم پیوسته را به وجود می

های روایی تفسیر تمثیل (. طرح 104: 1378)محمدی، « کلیدی در میان عناصر داستان است

های روایی آغاز و پایانی نزدیک به لها و تمثیمنظوم، کوتاه و بسیار ساده است. این حکایت

ها یابند. نویسنده در آنها همه عناصر طرح حضور نمیهم دارند و به همین دلیل در آن

چقدر این لحظه روایت  کند. هرترین لحظه یک موقعیت را روایت میترین و ضروری مهم

های روایی تفسیر منظوم از رسد. تمثیلتر به نظر میشده تأثیر بیشتری بر خواننده بگذارد، موفق

ها یک واقعه اصلی همه آن نظر ساختاری بسیار ساده هستند. تعداد وقایع در آن اندک است. در
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شود. این حادثه اصلی به وجود دارد و تمرکز و توجه نویسنده نیز به روایت آن معطوف می

یی گسترش نیافته به شود. گاهی تمثیل رواعنوان روساخت در تبیین یک امر انتزاعی مطرح می

خواهد کاه را بفروشد تا با آن شهر و شود مثل تمثیل )انسان نادانی که میپایان خود نزدیک می

(. یا حکایت ندیمی که اگر متناسب با موقعیت 753: 1356علیشاه، شاه را بخرد( )ر. ک صفی

قدر یی که آنهای روادهد(.نمونه ای دیگر از این تمثیلسخن نگوید، سرش را از دست می

کف از دهان  شدن )بیرون افکنده یابند، تمثیل، پایان میشدن کوتاه هستند که به مح  شروع

مقدمه و با ذکر واقعه اصلی آغاز  بی های روایی(. اغلب تمثیل1003 شتر( است.)ر.ک همان،

ماهی  در نقطه او  به پایان می رسد. اما در برخی موارد مانند حکایت آبگیر و سه شود ومی

ای کوتاه ( ابتدا به ذکر مقدمه585 ( و حکایت شخص مالدار )ر.ک همان،804 )ر.ک همان،

کند. داستان آبگیر و سه ماهی، با ظهور مشکلی پردازد و سپ  حادثه اصلی را روایت میمی

ها )سه ماهی( این رویداد کنش شخصیت کردن شود )آمدن صیادان در آبگیر(. با مطرحآغاز می

های روایی شود. رابطه علی و معلولی نیز در میان اجزای اغلب تمثیلبر آن آغاز میدر برا

ترسد، آن را زیر خاک پنهان برقرار است. برای مثال شخص ثروتمندی که از نقصان مالش می

ماند. در این روایت روند علی و کند و تا  لحظه مرگ او در زیر خاک بدون استفاده میمی

خوبی مشهود است. در حکایت سه ماهی نیز بعد از روی دادن حادثه اول ه معلولی حوادث ب

که آمدن صیادان نزدیک آبگیر و انداختن دام در آب است، ماهی اول چاره را در فرار از مهلکه 

از  شدن رود، ماهی دوم هرچند تمایلی به خار این به سمت دریا پیش می بر داند و بنامی

د که او کردن د برخوردار بود، خود را به مردن زد و صیادان گمانآبگیر ندارد اما چون از خر

مرده است و به همین دلیل او را از دام بیرون انداختند و نجات یافت. اما ماهی سوم که نادان 

چند به صورت کوتاه و مختصر مطرح شده، اما  بود، اسیر دام صیادان شد. این حکایت هر

های روایی تفسیر منظوم، طرحی بسیار ساده دارند ع تمثیلواق دارای پیرنگ استواری است. در

ی است، شدن ها از پیرنگ هنجار که در آن آغاز و میانه و پایان روایت کاملا تفکیکو در آن

کند و ها را تضعیف میفاصله گرفته است. وجود نداشتن همه اجزای طرح، ساختارمندی آن
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وگو  ها نیز به جای کنش، گفتدر برخی روایت شود که روایت، زود به پایان برسد.موجب می

، تمام «فروشد تا با آن شهر را بخردمی آن کسی که کاه را»کند. در تمثیل روایی نقش ایفا می

(. در 753 داستان بر محور )مونولوگ( و تک گویی شخصیت اصلی می چرخد.)ر.ک همان،

آورد و بر کشش ، نویسنده زمینه انتظار را فراهم می«مالش شدن دار از تمام ترسیدن شخص مال»

مالدار   تعلیقی را شکل داده است. پ  از اینکه خداوند بر دل این شخص داستان افزوده و

خواننده برای شنیدن ادامه روایت و کنش شخصیت اصلی، آغاز  انتظار افکند،ترسی می

هود است و بلافاصله پ  از شروع مقدمه و حکایت سه ماهی نیز مش شود. زمینه انتظار در می

حالت انتظار و پرسش  شود. بدین ترتیب خواننده دچارسازی ابتدای حکایت، آغاز میزمینه

)همان، « نیم عاقل اندر آن سکنی گرفت اعقل بد ره دریا گرفت که آن»شود، اما جمله کوتاه:می

 بخشد.به این انتظار پایان می (804

دهد و این با ای روایی تفسیر منظوم، حادثه اصلی در لحظه او  روی میهدرواقع در تمثیل

های روایی نیز بلافاصله ساختار کوتاه و ساده روایت متناسب است. گره گشایی  در این تمثیل

بر غلامت گر تو یک احسان  » شود. برای مثال در روایتپ  از ذکر واقعه اصلی، مطرح می

( که در تبیین ناسپاسی در برابر حق تعالی 623 )همان،« ن کنیمشرک ار شد ترک او آسا  کنی

گشایی بلافاصله پ  از این بیت است، حادثه اصلی ناسپاسی غلام در برابر پادشاه است و گره

کند تا دیگر او را نبیند. در بیان مستی شتر شود که پادشاه او را از درگاه خود طرد میمطرح می

ش بیان شدن مصراع آخر و با پایان یافتن حالت مستی شتر و آرام نیز، گره گشایی و نتیجه در

( نتیجه نهایی تمثیل روایی شخص مالدار نیز در مصراع آخر و 1003)ر.ک همان،  گردد.می

 (.585 )همان،« ماند این در خاک و آن گردد هلاک»شود: پ  از ذکر واقعه اصلی، مطرح می

روایت، پرهیز از تکرار  کردن کوتاهعلیشاه برای یکی دیگر از شگردهای صفی

داند. از نظر او بسامد، مندی روایت را بسامد میژنت یکی از سه جزء زمان»رویدادهاست. 

 :1387)نیکولایوا، « فراوانی بازگویی هر رویداد در رابطه با فراوانی رخداد آن در داستان است

های روایی تفسیر منظوم، از میان سه نوع بسامد: مفرد، مکرر و بازگو، کاربرد (. در تمثیل573
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ای را که یک بار اتفاق ها از نوع مفرد است. یعنی راوی در هر داستان، حادثهروایت حادثه

 کند.افتاده، فقط یک بار روایت می

 ـ شخصیت2ـ2ـ3

که در هر روایت نقش بازی هایی های روایی، تعداد شخصیتبه دلیل کم بودن حجم تمثیل

های متعدد نیست. به همین کنند نیز اندک هستند و چون مجالی برای پرداختن به شخصیتمی

های روایی تفسیر منظوم با یک، دو و سه دلیل کرانه شخصیتی محدودی دارند. ساختار تمثیل

اصلی نیز گر گردد که همان کنششخصیت بنا می شود. اغلب آنها بر مدار یک شخصیت می

هست. شخصیت اصلی در برخی از این روایات، انسان و در برخی حیوان است. نکته اصلی 

مورد هر دو نوع شخصیت این است که هر دو با گفتار و اعمال خود، سازنده داستان و  در

ها در های تفسیر منظوم، شخصیت محورند. تعداد شخصیتهای آن هستند. روایتگر پیام بیان

توان ها میها از تنوع برخوردارند. از نظر تعداد شخصیتد است و شخصیتها محدوآن

های روایی را به سه گروه تقسیم نمود: حکایات یک شخصیتی، دو شخصیتی و سه  تمیل

اند. در هر ها همگی از دنیای واقعی مفسر گرفته شدههای انسانی روایتشخصیتی. شخصیت

ها بدون ذکر چرخد. شخصیتایع بر محور او میشود و وقروایتی شخصیت جدیدی وارد می

شوند مانند: عاشق، معشوق، تشنه، شخص مالدار، غلام و ندیم. نام و با عناوین کلی مطرح می

ها ها خصلت نوعی دارند. در این روایات مختصر، برای پردازش شخصیتاغلب این شخصیت

ها، ت دادن اعمال و رفتاری به آنها را با نسبمجال بسیار کمی وجود دارد. مفسر این شخصیت

های تربیتی و اخلاقی قرآن و مجسم نمودن مفاهیم عرفانی آن در ذهن خواننده در جهت هدف

ها ایستا هستند و دچار تغییر و تحول گیرد. از نظر ایستایی و پویایی، همه شخصیتبکار می

که برشی کوتاه از یک حادثه به ها نیز بستگی دارد له به موضوع تمثیلأشوند. البته این مسنمی

منظور تفهیم موضوع قرآنی در قالب مثل است. این اختصار و ایجاز جایی برای گسترش 

ها در همان یک یا گذارد. شخصیتها باقی نمیحادثه اصلی و به تبع آن ایفای نقش شخصیت

شخصیت  رایهارسد، تنها عرصه شوند. چون روایت زود به پایان میدو کنش اصلی شناخته می
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ها وجود ندارد. آننه در این روایات در همان یک کنش است و فرصتی برای تغییر و تحول آن

 اهمیت اساسی دارد و در مرکز توجه نویسنده است، پیام و هدف است. 

 پردازیصحنهـ 3ـ2ـ3

افتد زمان و مکانی است که عمل داستانی در آن اتفاق می« صحنه»در اصطلاح داستان، »

های (. در تمثیل449: 1385)میرصادقی، « افزایدبرد درست آن بر باورپذیری داستان میوکار

ای نشده و تنها در برخی موارد، مکان روایی تفسیر منظوم، اغلب به زمان و مکان اشاره

ها حیوانات هستند، نویسنده به مکان اشاره کرده است. مشخص است. در روایاتی که شخصیت

افتد. ها و آبگیر، مکان روایت آبگیر است و تمام حوادث در آن اتفاق مییمثلا در روایت ماه

: 1356علیشاه، مکان اصطبل است: )ر.ک صفی« وسیله خره نکردن صداها ب تمییز» یا در تمثیل

 کندای در شیشه را بیان میچنین نویسنده در بیان عجز انسان، تمثیل افتادن مورچه(. هم1038

شود و نویسنده فقط به ذکر ر بقیه موارد هی  نشانی از مکان دیده نمی(. د989)ر.ک همان،

ای به های روایی، زمان امری کاملا مبهم است و هی  اشارهروایت پرداخته است. در تمام تمثیل

های روایات که ایجاز و اختصار است، زمان وقوع روایت نشده است، این با یکی از ویژگی

ها توجه بیشتری ویسنده به مکان وقوع رویدادها نسبت به زمان آناتباط دارد. با این حال ن

ها محدود است و ای گذرا شده است و این مکانداشته است. در برخی موارد به مکان اشاره

 دهد.کنش داستانی در این مکان محدود روی می

 گو ـ گفت و4ـ2ـ3

زیرا بخش مهمی از پردازی است؛ گری و شخصیتاز ابزارهای مهم روایت»وگو گفت

رو، گفت وگو به راست نمایی داستان گیرد. از اینزندگی آدمیان بر اساس گفت وگو شکل می

های روایی تفسیر منظوم، در سه مورد، (. از میان تمثیل351: 1384)یونسی، « کندکمک می

صوت دهد. گفت وگو گاهی میان دو نفر یا بیشتر گفت وگو پیکره اصلی روایت را تشکیل می

-ها را به گفتتوان آنیابد. از این منظر میگیرد یا در ذهن شخصیت واحدی تحقق میمی

گوهای یک نفره )مونولوگ( تقسیم کرد. در یک موردی وگوهای دو نفره )دیالوگ( و گفت و
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هاست. گوها بیانگر اخلاق و عقاید شخصیتوکه گفتوگو از نوع دیالوگ یا دو نفره است، گفت

گو با دخالت راوی شکل گرفته است و یکی از وسخن گفتن معشوق با عاشق، گفت در تمثیل

 گوید و دیگری خاموش است.ها )معشوق( خطاب به دیگری )عاشق( سخن میشخصیت

گویی که در ذهن شخصیتی های روایی، تک(. در میان تمثیل713: 1356علیشاه، )ر.ک صفی

ها به طور گسسته نقل ن شیوه روایت، افکار شخصیتشود. در ایدهد نیز دیده میواحد رخ می

ها را در و نویسنده افکار و احساسات شخصیت نامندشود که آن را جریان سیال ذهن میمی

خواهد کاه را بفروشد، در روایت شخصی که می دهد. برای مثالمعرض دید خواننده قرار می

شود و می ارایهروایت داستان بر اساس همین مونولوگ که در ذهن شخصیت اصلی رخ داده، 

گویی در (. نمونه دیگر از این گونه تک753)ر.ک همان،  کند.به ویژگی نادانی او اشاره می

به خورد که ویژگی خساست شخصیت اصلی را بخوبی به چشم می« آن شخص مالدار»تمثیل 

 )همان،« آبرو در خاص و عامکه مبادا مال من گردد تمام     پ  شوم بی»گذارد: نمایش می

585.) 

 ـ زاویه دید5ـ2ـ3

دهد و بر زاویه دید یا شیوه نقل داستان، موقعیت نویسنده را نسبت به روایت نشان می»

ردازی( تأثیر پ پردازی، گسترش طرح، شیوه نگارش و صحنه)مثل شخصیت سایر عناصر داستان

های روایی تفسیر منظوم، به شیوه سوم شخص (. همه تمثیل386: 1385)میرصادقی، « گذاردمی

هاست که مجالی برای اند. ثابت ماندن زاویه دید در این روایات، معلول حجم کم آنبیان شده

ی کل همه راوی به عنوان دانا ها،واقع در تمام این تمثیل تغییر زاویه دید وجود ندارد. در

های کند و از اندیشهها رخنه میها آگاه است؛ در افکار شخصیتها و انگیزهچیزدان، از اندیشه

 گر حوادث است.دهد و گاهی نیز تنها روایتشان خبر میذهنی

 مایه ـ درون6ـ2ـ3

های متنوع حیات بشری است. مایه نوع نگاه نویسنده نسبت به موضوعدرهرحال درون

علیشاه، برگرفته از مفاهیم عرفانی، اخلاقی و مذهبی است که های روایی صفیتمثیلمایه  درون
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اند. این مضمون ها اشاه شده و در روایات مفسر، صورت تمثیلی به خود گرفتهدر قرآن به آن

طول روایت به بیان نظرگاه  شوند و درهای روایت مطرح میاز طریق گفتار و کردار شخصیت

های روایی تفسیر های تمثیلمایه پردازد. مهم ترین درونع مورد بحث نمیخود درباره موضو

های اخلاقی عبارتند از: نشات مایه شوند. درونمنظوم به دو بخش اخلاقی و مذهبی تقسیم می

(، 605: 1356گرفتن حالات روحی و درونی انسان از وجود خود او )ر.ک صفی علیشاه، 

( ،بهره گیری از عقل و تدابیر آن در حل 623ک همان، )ر. مذمت ناسپاسی و کفران نعمت

)ر.ک  (، فرافکنی و اعمال ناپسند خود را به گردن دیگران نینداختن804 مشکلات)ر.ک همان،

 های مذهبی نیز شامل مواردی چون: بت پرستی)ر.ک همان،(. درونمایه 713  ،535 همان،

)ر.ک  ن آننه خداوند حلال فرموده استنکرد (، حرام585)ر.ک همان،  (، توکل به خداوند624

 شوند.( وغیره می713 همان،

 ـ زبان داستان7ـ2ـ3

زبان داستان پل ارتباط نویسنده با خواننده است و »عناصر مهم داستان است. زبان یکی از

شوند. به همین دلیل، گروهی آن را از همه عناصر داستانی به شکلی از طریق زبان عرضه می

ها علیشاه با استفاده مناسب از واژه(.  صفی51: 1384 )مستور،« اندستانی دانستهجمله عناصر دا

کند. زبان او ساده و رساست و یکی از و ترکیبات، مفهوم مورد نظرش را بخوبی ادا می

های صوری و های اختصار و ایجاز در متن مفسر، حذفهای آن، ایجاز است. از نشانهویژگی

توان به حذف شناسه فعل، حذف فعل معین و ... های صوری میحذف محتوایی است. از میان

اشاره کرد. در حوزه محتوایی نیز نویسنده از بیان اطلاعات غیرضروری و زواید محتوایی 

کند. کاربرد واژگان ساده و جملات کوتاه و پرهیز از تعقید و اطناب از دیگر نظر میصرف

های عربی، نحو ها از کاربرد عبارتدرزبان تمثیل های زبان مفسر است. هم چنین اوویژگی

 عربی، واژگان نادر یا رکیک اجتناب نموده است.

 لحنـ 8ـ2ـ3

در داستان نویسی »شود. عنصر لحن از دیگر عناصر مهم روایی داستان محسوب می
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ها هماهنگی های اخلاقی، اجتماعی و سنتی آنها با ویژگیمعاصر، لحن هر یک از شخصیت

: 1376انوشه، « )شدهای قدیمی به این عنصر توجهی نمیها و داستاندارد؛ اما در حکایت

گر زبان جدی اوست که با موضوع  های روایی خود، نشانعلیشاه در تمثیل(. لحن صفی121

های ها که تعلیم آرای و مفاهیم عارفانه و اخلاقی است، هماهنگی دارد. در لحن شخصیتآن

شود. ها و اصطلاحات عامیانه دیده نمیالمثلها، ضربای، تکیه کلامناصر لهجهها نیز عتمثیل

گو در روایت مشهود است، جدی و وها در سه موردی که عنصر گفتلحن شخصیت

آمیز ودر عین حال همراه با آمیز است. مثلا لحن معشوق در خطاب به عاشق، محبت احترام

 (.713: 1356لیشاه، ع)ر. ک صفی رعایت ادب و احترام است
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 نتیجه

هیئتی به هیئت دیگر است و وجه شبه در آن منتزع از چند چیز است و  کردن تمثیل مانند

علیشاه در تبیین موضوعات قرآنی، دریافت آن نیازمند تأویل است، یکی از شگردهای صفی

بلندی بررسی ها در تفسیر منظوم، از جهت کوتاهی و استفاده از تمثیل است. ساختار تمثیل

های کوتاه محدود به یک مصراع یا های بلند در طول چند بیت بیان شده و تمثیلشد. تمثیل

های تشبیه تمثیلی، جزء اسلوب معادله و برخی نمونه هاییک بیت هستند. همه نمونه

های تشبیه تمثیلی، جزء های پارابل و فابل و برخی از نمونههای کوتاه، و نمونه تمثیل

های موجود در تفسیر منظوم، تشبیه تمثیلی از د. از مجموع تمثیلشدن  های بلند محسوب تمثیل

ها از ابزارهای مختلفی چون چنین مفسر در ساخت تمثیلای برخوردار است. همکاربرد گسترده

دانش پزشکی، عناصر طبیعت، انسان، حیوانات و اشیاء استفاده کرده است که عناصر طبیعت 

ها علیشاه در انتخاب تمثیلری نسبت به ابزارهای دیگر دارند. در مجموع صفیفراوانی بیشت

نوآوری چندانی ندارد و متون قبل از وی به ویژه مثنوی معنوی، ذهن و زبان او را پر کرده 

توان در تفسیر منظوم او مشاهده مایه مثنوی را می است و جا به جا تاثیر زبانی و تسلط درون

 کرد.
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 آخذمنابع و م

حیایو  حوضوعی وصف طییلات  ر شلار اارسی و »ابراهیمیع صا ق و رحیم  چو نیامت ب 1

 ت1387تابوتامع  و ع بهار1ع شماره1حجل  ا بیات تطییییع  وره«ت عربی

تسییق احم  السوای و بو ی طیان ع  تالشاعر المثل السائر فی اد الکاتب و تابن اثیرب 2

 ت ه1422بیروت: المکتی  المصری ع 

 ت1410ع بیروت:  ارالجلیلع 1جل  تاعلام اموقعین عن رب العالمین تابن جوزی ب 3

زارت ارهنگ و ارشا  اسلاحیع ع تهرام: و2جل  تنامه ادب فارسی دانش انوش ع حونت -4

 ت1376

 ت1380تهرام: نشر سخنع  تدر سایه آفتاب تپورناح اریامع تییب 5

 ت1376تهرام: روزن ع  تفارسی هاي حیوانات در ادب حکایت تتیویع حسم ب 6

 ت1383تهرام: حروای ع  تفرهنگ اصطلاحات ادبی ت ا ع سیماب 7

 ت1350تهرام: انتشارات  گاهع  .ها شاعر آیینه تضارشفیلای ه هنیع حسم ب 8

ب  هوشش حسم  علی غلاحی نژا ع  تانوارالبلاغه تها ی بن حسم  صالح حازن رانیع حسم ب 9

 ت1376راث حکتومع ات  اتر حیرتهرام: انتشا

گذاری  ای چاپ ااوت با سرح تتفسیر منظوم قرآن تصفی علیشاهع حاج حیزا حونب 10

  ت1356هتابفروشی خیامع 

 ت1418بیروت:  ار ابن حزمع  تمعجم البلاغه العربیه تطیان ع ب ویب 11

 ت1385تهرام: سخنع  تبلاغت تصویر تاتوحیع حسم ب 12

 ت1378تهرام: سروشع  تنقد ادبیات كودكان شناسی روش تحسم یع حسم ها ی ب13

 ت1384تهرام: حرهزع  تمبانی داستان كوتاه تحوتورع حصطفیب 14

 ت1385تهرام: سخنع  تعناصر داستانی تحیر صا قیع جمالب 15

حهر و حرتضی خورو نژا ع  ترجم  غزال بزرگ تفراسوي دستور داستان تنیکو یواع حاریاب 16

 ت1387پرورشی هو هام و نوجوانامع تهرام: هانوم اکری و 

ویراست  جلال  تبدیع الافکار فی صنایع الاشعار تواعظ هاشفی سیزواریع حیرزا حوینب 17

 ت1369ین هزازیع تهرام: نشر حرهزع ال 

 ت1384ع تهرام: نگاهع نویسی هنر داستان تیونویع ابراهیمب 18


